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داســـتان دوم، داســـتان مسعود ســـوخته است. مســـعودی که شـــهید چمران پیدایش کرده است و در 
آبادان و هنـــگام حصر، در حال جنگیدن اســـت.

داســـتان ســـوم، داستان منصور ســـوخته اســـت. برادر عکاس خانواده ســـوخته که برای یک مأموریت 
خبرنگاری راهی ســـوریه می شـــود و بعد  از آن در بیروت لبنان، گیر گروهک های تروریســـتی ضد شـــیعه 
می افتد. داســـتان چهارم داســـتان محمود سوخته اســـت. برادری که عاشـــق دختری توده ای می شود 
و برای اثبات عشـــقش به او، شـــرط دختر را می پذیرد که عازم مشـــهد شـــود و داســـتان آخر، داســـتان 

طاهر ســـوخته اســـت. برادری که با فاصلـــه از برادرانش به دنیا آمده اســـت.
از بیـــن این پنج داســـتان، فقط داســـتان ســـوم، یعنی همان برادر عکاس اســـت کـــه ارزش ادبی دارد. 
باقی داســـتان ها، فاصلـــه زیادی دارند تا به یک داســـتانِ درســـت تبدیل شـــوند. مهم تریـــن ضعف دو 
داســـتان اول و دو داســـتان آخـــر، منطـــق روایی سســـت آنهاســـت. پایان بندی هایی کـــه گویی چون 
فامیلـــی این برادران، »ســـوخته« اســـت، باید کـــه حتماً بمیرنـــد. مرگی که بی خود و بی جهت اســـت. 
دربـــاره جزئیـــات ایـــرادات وارد بـــه پیرنـــگ این چهار داســـتان می شـــود مفصـــل بحث کرد کـــه در این 

مجـــال نمی گنجد.
در طول کتاب، با یک موتیف مهم مواجه هســـتیم: »تاریخ پر اســـت از...«. اصلـــی وجود دارد که جهت 
تثبیـــت یک گزاره، اگر آن را تکرار و تکرار و تکرار کنیم، به مرور حقانیت آن اثبات می شـــود. نویســـنده، 
با دقت و زیرکی از این ترفند اســـتفاده کرده اســـت که به مخاطب یادآوری کنـــد خودش در حال روایت 
کردن تاریخ اســـت و طرف روبه رویش هم در حال خواندن تاریخ در شـــمایل رمـــان. البته اینکه چقدر 

این داســـتان، بر پایه تاریخی حقیقی اســـت، جای تأمل و موشکافی دارد.
از عناصـــر قـــوام  یافتـــه کتاب، باید بـــه دو روح ســـرگردانی اشـــاره کرد کـــه در دو کتاب قبلی نویســـنده 
حضـــور داشـــتند. دو روحـــی کـــه راوی دیگری، آنهـــا را هرازگاهی نشـــان مخاطـــب می دهد و بـــا اضافه 
کـــردن گفت و گـــوی ایـــن دو، چاشـــنی بجا و بـــه  انـــدازه اش را وارد داســـتان می کنـــد. در ایـــن کتاب با 
پل زدن هایـــی ظریـــف، ماجـــرای روح خبیث خالـــدار را متوجه می شـــویم. روحی که متعلـــق به یکی از 
ســـربازان صلاح الدین ایوبی اســـت. شـــاید بتوان گفت مهم ترین و اساســـی ترین نقطه ضعف کتاب، 
ورود بی خـــود و بی جهـــت صلاح الدیـــن ایوبی به کتاب اســـت. در طـــی پیش رفتن رمان، نویســـنده با 
اســـتفاده از ترفند ســـیال ذهن، بین حوادث زندگی برادران ســـوخته و فتح قدس توســـط صلاح الدین 
در رفت و برگشـــت اســـت. رفت و برگشـــتی که اگر از داســـتان حذفش کنیم، خللی به داستان برادران 
و حتـــی روایـــتِ راوی اصلی کتاب وارد نمی شـــود و پرواضح اســـت که اگر شـــخصیت، خرده  داســـتان یا 
رخدادی به پیشـــبرد داســـتان کمکـــی نکند یا به عبارتی ســـاده تر، بـــود و نبودش برای جهان داســـتان 
تفاوتی نکند، اســـتفاده از آن کار گزافی اســـت. اینجاســـت که با یک ســـؤال اساســـی روبه رو هســـتیم: 
»کـــه چه بشـــود؟« پنج بـــرادر، با روش های مختلف، کشـــته می شـــوند. چه حرف، اندیشـــه یا مضمونی 
در پـــس پـــرده وجود دارد کـــه باید 271صفحه خـــون  بخوریـــم و آزار ببینیم؟ آقای دکتر حســـین پاینده، 
کتاب ارزشـــمندی بـــا نام »گشـــودن رمـــان« دارد. در آن کتـــاب به نکته ظریفـــی با این مضمون اشـــاره 
می کند که: »اگر نویســـنده، نویســـنده باشـــد، آغاز کتاب و سکانس افتتاحیه اش نقشـــی بسیار حیاتی 
دارد و می  تواند بیانگر شِـــمایی کلی از کتاب باشـــد.« بـــا این وصف، برای درک بهتر رمـــان خون خورده، 
ناچاریـــم که به آغـــاز کتاب برگردیم. خصوصاً با نویســـنده ای روبه رو هســـتیم که ادبیـــات را می فهمد و 
اهـــل جهان ادبیات اســـت. نثرش، به واســـطه مطالعات عمیـــق، متنوع، گســـترده و حجیمش، نثری 
پختـــه، حساب شـــده و قدرتمند اســـت. در آغـــاز کتاب با یـــک صحنه روبه رو هســـتیم: گربـــه ای که به 
تازگی مرده اســـت. تنش خاکی اســـت. داخل جوی خشـــکی افتاده است. خونی ارزشـــمند روی زمین 
ریخته و هدر شـــده و در جریان اســـت. مردم، نظاره گر هســـتند و شـــخصیت اصلی داســـتان محســـن 
مفتاح، بدون توجه به ارزشـــمند بودن این خـــون، پای روی آن می گذارد تا به فاتحه خوانی اش برســـد؛ 
نمی شـــود از این صحنه که خالقش، نویســـنده ای نمادپرداز اســـت، بـــدون توجه به نمادهـــا گذر کرد. 
گربه ای جان داده که نماد ایران اســـت. جوی خشک شـــده ای که آب داخل آن نیســـت. آب ها، پشـــت 
ســـدها مانده اند؛ ســـدهایی که تن هـــای کودکانه طاهرهای ســـوخته را درون خودشـــان خورانده اند و 
خونِ طاهر وارد جریان لوله کشـــی شـــهرها شـــده اســـت. نویســـنده، مخاطب را بدل از محسن مفتاح 
دیـــده اســـت. مخاطب بایـــد خون بخـــورد. چرا؟ چون نویســـنده )بنا بـــه نقل قول از خودش( ترســـیم 

خشـــونت را دوســـت دارد. اصلاً مهم اســـت که این خون خوری چـــه کارکردی دارد؟ بعیـــد می دانم.

ضیافتی به صرف خون
خوراندن خون به خورد مخاطبخوراندن خون به خورد مخاطب

خـــون خـــورده، چهارمین و آخریـــن رمان مهـــدی یزدانی 
خرم اســـت. کتابی کـــه روایتگر مـــرگ پنج بـــرادر تهرانی 
در ســـال های دهه شـــصت اســـت. نخ تســـبیح داستان، 
جوانی به اســـم محســـن مفتـــاح اســـت. فاتحه خوانی که 
در پـــی امرارمعـــاش در دوره دانشـــجویی ادبیات، شـــغل 
پـــدرش را ادامه داده اســـت. یکـــی از نقاطی کـــه هر هفته 
برای فاتحه خوانی به ســـراغش می رود، پنـــج قبر برادران 
ســـوخته اســـت. پنـــج بـــرادری کـــه پنـــج داســـتان اصلی 

داســـتان، از آن  آنهاست. 
داســـتان اول، داســـتان ناصـــر  ســـوخته اســـت. ناصـــری 
کـــه همـــراه دختـــر محبوبـــش، از تهـــران راهی کلیســـای 
بیت اللحـــم اصفهـــان می شـــود. در یکـــی از گورهـــای 
تاریخی، شـــیئی ارزشـــمند دفن اســـت که با ارزش مادی 
خـــود می تواند حـــال مادربـــزرگ مریض مریـــم، خانه در 
مصـــادره و وضعیت وخیـــم زندگی دختر محبـــوب ناصر را 

 . ببخشـــد بهبود 

مصطفی جواهری
آموزگار

با یک سؤال اساسی 
روبه رو هستیم: »که 

چه بشود؟« پنج برادر، 
با روش های مختلف، 

کشته می شوند. چه 
حرف، اندیشه یا مضمونی 

در پس پرده وجود دارد 
که باید 271صفحه خون  

بخوریم و آزار ببینیم؟

با نویسنده ای روبه رو 
هستیم که ادبیات را 

می فهمد و اهل جهان 
ادبیات است. نثرش، 

به واسطه مطالعات 
عمیق، متنوع، گسترده 

و حجیمش، نثری پخته، 
حساب شده و قدرتمند 

است


